
  بندي سور ملائکه جمع -نشست هشتاد و هفتم 

    بسم االله الرحمن الرحیم

  قرائت حدیث کسا

تک تک  الله که این سفر واقعا مورد عنایت باشد،  ءاکه گفتند در این سفر هست و ان ش هایی  این شگفتانه  ۀ براي هم

  ؛ خواهیم یکی از آن حدیث کساهاي سریع را با هم دیگر بخوانیممی  ،هایشان مورد عنایت باشند افراد و خانواده

تا وقتی    ،یاد بکنند   تطهیر را   ۀ شیعیان ما و محبین ما آن ماجراي مربوط به نزول آی   چون گفتند هر مجلسی که

کنند و حاجت را  همّ و غم را برطرف می  ،آن مجلس حضور دارند   در ملائکه   ند و متفرق نشدند،همدیگر جمعدور  

  ماجرا چیست؟   . یاد بشودآن ماجرا  آن متن عربی خوانده بشود، مهم این است که  دهند. نگفتند هم لزوماًمی

فرمودند  رسیدند و میمیسلام االله علیها    اینکه در بعضی از ایام پیامبر گرامی اسلام، خدمت حضرت صدیقه طاهره

با آن کساء  کنم، آن کساء یمانی را بدهید. حضرت صدیقه طاهره، پدر بزرگوارشان را  که من احساس ضعف می

  ، بعد حضرت علی بن ابی طالبعلیه السّلام  ، بعد امام حسینعلیه السّلام   تی امام حسنپوشاندند ، بعد از مدّمی

یک به یک رفتند  .  کردند   خوشبوي پیامبر گرامی اسلام را استشمامیحۀ  یک تشریف آوردند، راه  ب ، یک  علیه السّلام 

کساء اذن دخول گرفتند، وارد آن کساء شدند، و بعد هم حضرت صدیقه طاهره سلام االله علیها در زیر    ۀدر آستان

ل کساء قرار گرفتند، پیامبر  این پنج تن بزرگوار که یک به یک به اذن رسول خدا ذیوقتی  قرار گرفتند.    ءکسا

مت مهم دعایشان این بود که خدایا  ن خودشان را به آسمان بلند کردند و دعا کردند. دعا کردند و یک قسدستا

ها دور کن. این صحنه، کائنات را  این افرادي را که اینجا هستند مشمول طهارت خودت قرار بده و رجس را از آن

آسمان و زمین و فلک و    :خطاب قرار داد که خبردار باشید سماواتش را    انملائک و سکّ  ۀ خدا هم  ؛ ریخت  به هم 

؟  چه کسانی هستند براي این پنج نفري که ذیل کساء اند. حضرت جبرئیل پرسیدند آنها  اینها را نیافریدم مگر  ۀ  هم

نوها». بعد حضرت جبرئیل اجازه خواستند که هبوط کنند و ششمیِ  ها و بَعلُبوها و بَأ  و  ۀم فاطمو خداوند فرمود: «هُ

کساء    ۀایشان هم مثل بقیه در آستان  این پنج نفر باشند، پس خداوند اجازه داد و حضرت جبرئیل نازل شدند.

ایستادند، اذن دخول گرفتند، پیامبر گرامی اسلام اذن دادند، حضرت جبرئیل وارد شدند، آن ماجرا را دوباره تعریف  

می  خداوند  پیامبر!  گفتند:  پیامبر  به  بعد  و  کهکردند  أَهْ  : فرماید  الرِّجسَْ  عنَْکُمُ  لِیُذهِْبَ  اللَّهُ  یُرِیدُ  الْبَیتِْ  «إِنمََّا  لَ 

تَطهِْیرًا». بعد پیامبر فرمودند که هر جایی مجلسی باشد که شیعیان ما و محبّ ین ما آنجا باشند و یاد  وَیُطهَِّرَکُمْ 

رسد شود، هر طالب حاجتی به حاجتش می ها برطرف می و غمکنند، همّ رفت و آمد می ملائک  کنند این ماجرا را،  

  ما رستگاریم و ان شااالله از سعادت یافتگان در دنیا و آخرت   ، شیعیان  :فرمودند که  منینؤمیرالمأو این چنین بود که  

  م.هُجَرَل فَ د و عجِّمحمَّ د و آلِحمَّ علی مُ لِّ صَ همَّاللّ. هستیم



  اضطرار و مصداق هاي آن 

اردوي    ۀجلس تشنه  ؛دشواري استو    سختی و  اینکه یک مجموعه آدمِ  هاي مختلفِ درون و  در کوران  ، به دلیل 

دانم  اش را من نمییم زندگی کنیم کافی بود، این همهخواستاش براي اینکه چند روز با همدیگر مییک دانه،  بیرون

م  ت، نه. عالَخره در شرایط خاصی هستیم، نه به دلیل اوضاع و احوالی که در کشور ماس شود کرد. بالأکار میه  چ

اتفاقات بزرگی است، از کشورهاي غربی بگیرید که چالش وجود دارد، تا نبردهاي سرد و گرمی که در    ۀدر آستان

هایی که یک به یک به نام حق و  له است، تا پرچمئاش مسغرب آسیا که نقطه به نقطه  ۀ تا منطق  دنیا برقرار است،

خره یک پاي این ماجراهاست به دلایل مختلف  بالأ  کشور ما هم که  شود و از آن جمله طبیعتاًحق خواهی بلند می

هایی که یک  منحصر به فرد است. خب آدم  و  خاص   ۀرا دارد. زمانه، زمان  آن هم از جنبه هاي مختلف این التهاب ها

به    .هم خوشحال اند، یک حالتی از خوف و رجاو    هم دل نگران  اً، طبیعتاست  موضوعاتذره حواسشان به این  

شود؟  بد می  ؟ یا  شوددانند خوب میها مضطرند. از یک طرف نمیآدم  ؛ گوید می  اضطراربه آن    قرآن  شکل دقیق تر 

هنگامی که  خورند؟  شکست می  یا   دهند را شکست می گروهی گروه دیگر    گذریم؟ گذریم؟ یا نمیاز این دوران می

  و یا  مان برقرار است و هستیم؟  حالتی هستیم؟ آیا ایمانچه  در    ؟ نیستیم؟ یا  ، ما هستیمکنیمبه آینده نگاه می 

به خودي  کند. آدم مضطر،  ؟ این التهابات در انسان اضطرار ایجاد می است  از دست رفتهمان  ایمانخداي نکرده  

دو تا خبر    ،هایی ناراحت استخندد، وقتمی  هاییزماندل نگرانی و ... .    ،پر از سوال   ؛آتش است  ۀول لگ  یک   خود

هم خیلی    ؛استگویند حال اضطرار. حال عجیبی  کند، به این حال می کند، سه تا خبر ناراحتش میشحالش میخو

واند  تمی   باشد کهتواند اتفاقات با شکوهی  اضطرار یک اتفاقاتی است که می  در پشت  خوشحال کننده است، چون

به همان اندازه که خوشحال کننده است،  ولی  ،  به جلو سوق دهد هزاران سال یک جامعه یا یک حرکت را  صدها یا  

هاي اضطرار ممکن است از دست  هستند که در این میدان هایی انسانحداقلِ دل نگرانی اش  ؛ دل نگرانی هم دارد

  هاي این جمع نیز انسان  ۀهم  وجود   در بروند. که این هم دانه دانه اش بزرگ است. حالا همه ي این اضطرارها،  

هم ناراحت نشدم.    قدرآنمن  شود،  از شما چه پنهان، آن یکی دوباري که نوشتند جلسه تشکیل نمی  ،وجود دارد

جلسه  م، ولی قابل پیش بینی بود که  هیچکس نیست  منگویم! نه [که] ناراحت نشدم،  ببخشید البته اینجوري می

ار خوشحال هم  یبسیعنی    ؛هم ناراحت نشدم  باز،  شودجلسه تشکیل میه گفتند  هم کدشوار است. ولی بعد  واقعا  

من که گفتم  آخرین لحظه خود  . غریب بودو عجیب   برگزاري این جلسهولی واقعا همان طوري که فرمودند  شدم،

مواقفی    آن   ۀ ربه خیلی ارزشمندي است. هم! ولی تجربه اضطرار، تجاحتمالاً بلیط براي این سفر مهیا نخواهد شد 

در    (ع)، از اضطرار حضرت یعقوبهستند ند، آن مواقف، مواقف اضطرار  آن انبیاء الهی یک سِیر ویژه دارکه در قر

وقتی که معلوم نیست دلش طوفانی    (ع)   تا اضطرار یونس   ؛ در مواقف متعدد(ع)  تا اضطرار یوسف  ؛ (ع)دوري از یوسف

زمانی که    (ع) اضطرار موسی  ؛را برگرداند   (ع) که یونس   افتد اتفاق میدریا طوفانی  در  شود یا  است، دریا طوفانی می

فتد و آن چنان شهید  اکه آن ماجراها اتفاق می  زمانی  (ع)اضطرار حضرت یحیی  ؛از رود نیل رد شود  خواهد می



اضطرار    ؟ داند آیا آن حرکتی که راه انداخته، دنباله دارد یا نداردوقتی که نمی  (ع)  اشود. اضطرار حضرت زکری می

هجمه زیادي  اضطراري بین    ،: «مِتُّ قَبْلَ هَذَا»فرمایند میکه چقدر اضطرار کشنده اي است که    (س)  حضرت مریم

  . (ع)اضطرار خود عیسی ؛(ع)عیسیحضرت   :ري مانند ینظ پاکدامنی و فرزند بی ها،حرف و حدیث از

کنید، به دعاي علوي مصري مشهور است.  ، جستجو بفرمایید پیدا می (عج) استاز حضرت حجت  به نقل  دعایی  

در بلاد خودش چون علوي   (عج)،  کند به حضرت حجتماجرایش هم این است که یک شیعه مصري مراجعه می 

به فجیع ترین شکل ممکن    در بند بیاورد و  را    ایشان   که  است  بوده لو رفته و حاکم وقت متوجه شده و بنا گذاشته 

  (عج) حضرت حجت   .رساند می   سامرا خود را به  با حال مضطري    . ي قرار داردبکشد و خانواده اش در تهدید شدید 

سه  نقل کردند.  در مهج الدعوات    (ره) جناب سید بن طاووس که  این دعا را    ، و ایشانبیند را سه شب در خواب می 

در   می مرتبه  رویا  طاووس ،  گویند عالم  بن  سید  شدهدعا  این    هستند معتقد    (ره)جناب  حضرت  املاء  خود  ي 

و    آن شیعه علوي مصري حافظ این دعا شدند و    فرمودند را    این دعا   حضرت د سه بار  نگوی می  .است  (عج)حجت

:  مون دعاي ذکر شدهمض  .بیانگر این موضوع است که دعاي ذکر شده از لسان مبارك حضرت حجت(عج) است

این    .(س)و اضطرار مریم  (ع)اضطرار زکریا(ع)،  اضطرار یوسف  (ع)،مواقف اضطرار انبیاء الهی است. اضطرار موسی

آن چیزي که انسان ها در مواقف اضطرار به دست می آورند، در مواقف عادي زندگی به    .بی نظیري است  دعاي

انسان اگر این را متوجه بشود، حتی ممکن است دعا کند که کاش اضطرارهایم    در این حد کهآورند.  دست نمی

که در مواقف اضطرار ریزش باران رحمت بی نظیر    قدرآندعایی کند،    چنین اگر چه جایز نیست آدم    .زیاد شود

. خلاصه  دارد گی و دل آشوباضطرار آشفتگی   باید توجه داشت سیل آساست. البته البته گاهی هم این بارش است، 

که امام رضایت هستند درخواست   (ع)به طور ویژه از حضرت علی بن موسی الرضا  .اي استسفر مضطرانهاین سفر،  

هاي این  هم براي خانواده  هایی که در این سفر حضوري و مجازي شرکت دارند،این سفر هم براي آن،  کنیم می

ن  إشود  هایی که این روزها از زبان قرآن زده میحرف  و همۀ این سفر    حساس   ایام  در و هم براي کشورمان  افراد  

هاي مضطر باشد. به برکت صلوات بر محمد و  این قلبۀنینه و آرامش و رضایتی براي هم أالله، موجب یک طمءشا

  آل محمد.  

  م. هُجَرَل فَد و عجِّمحمَّ د و آلِحمَّعلی مُ لِّصَ همَّاللّ

که به یک نفر خبر  زمانیمثل   ؛گیردمعرض یک آسیب جدي قرار می انسان در که ، زماناضطرار از ریشه ضر است

قریب است از دنیا    بیماري اي دارد که از این بیماري بیرون نمی آید و عن   فرد زندگی شمادهند عزیزترین  می

  ردن کاشاره کردند بیماري قطع امید    آن   به گویند. بیشترین چیزي که در روایات  میحال اضطرار  آن حال را    ، برود

رود، ولی از آن طرف  از دست می  آن عزیز دانید  . شما از یک طرف می گویند می  اضطرار  حالِ،  حال  به ایناست،  

آن حسی که ته    ؛(ع) ببندیمپنجره فولاد علی بن موسی الرضادخیل به  گوید برویم مشهد  یک چیزي ته دلتان می



می فولاد  قلبتان  پنجره  پشت  مشهد  برویم  ببرم، گوید  را  حالتشودشاید خوب    ایشان  آن  به    اضطرار   حالتِ   ، ، 

شود، در شرایط اجتماعی و  بیماري حاصل نمی فقط  است. در مواقف  این حالت    ترین شکلتمثیلی  . اینگویند می

و از این قبیل  اي بیماري  تر از اضطرارههاي اجتماعی خیلی سختاضطرار  البته  .شودموارد دیگر هم حاصل می

بعد در باب این موضوع صحبت خواهیم  مبهم نماند    بود که حالت اضطرار  باباین  از      وضیحهستند. این ت   موارد 

  کرد. 

  توضیحی در رابطه با شیخ طبرسی (ره) 

جلیل القدرِ عالَم  ثِ   محدّعالِم مفسرِّ   ، بزرگوار  ۀ شود و ما در جوار مضجع علامّ جلسه تشکیل می  این جهت که این از  

هستیم، به نظرم لازم است یک اداي احترامی هم به مقام شامخ این عالِم    (ره)  مرحوم طَبَرسی یا طَبرسِی  ،شیعه

هاي  وزنه  ایشان یکی ازدوري نیست.    زمان  ،سال  900کرد.  سال پیش زندگی می   900ایشان    .بزرگوار داشته باشیم

طراف دنیاي شیعه، با  یکی از علماي جامع الأدان،  ثِ ریاضیمحدّ  رسّآید. یک مفجدي عالَم تشیع به حساب می

امروزِ من و شما مدیون وجود یک چنین عالمِی است. اگر امروز شیعه    اًهایی که قطعرزنده، یکی از وزنه آثار بسیار ا

شان را صرف کردند  اهدت چنین عالِمانی است که زندگیبه لحاظ باوري، بالنده است و این جریان ادامه دارد، مج

.  برداشتند شیعه    اندیشه   ۀ را در این زمین   رو به جلو   هاییهاي آینده و گام را به درستی تبیین کنند براي نسلتا دین  

هایی که شرح حال علماست نقل شده، ایشان علاوه  بر اساس آن چیزي که علما نقل کردند، و در مجموعه کتاب

که مرحوم طبرسی در یکی از  هاي معتبر این است  شهید هم هستند. یعنی یکی از نقل  بر اینکه عالِم هستند، 

الِم شهید است. این ارزش ایشان را در واقع صدچندان  هاي آن زمان به شهادت رسیدند. یعنی ایشان یک عجنگ

زنیم که هم از مرزهاي علم و اعتقاد دفاع کرده و هم وسط میدان  کند. چرا؟ چون که از عالِمی داریم حرف میمی

ید بدانیم. ما  را ما با  ایشانقدر    بنابراین بزرگی است.    موضوع این خیلی  ،  . وسط میدان جنگ و مبارزهاست  بوده 

هاي مهم زندگی مان را  خیلی بد است که گنجینه  عدم شناخت  اینو  شناسیم،  را نمی  بزرگورانفانه خیلی از  س أمت

براي    . از خداهستیمدر کنار مضجع شریف این عالِم بزرگوار ی وم ربانشناسیم. الان توفیق شد محضر این عالِنمی

 قرار بدهند.   علی (ع) االله جایگاه ایشان را در جوار حضرت  ءن شااخواهیم که  می  م و کنیایشان طلب علو درجات می

در صحنه بودن و در میدان بودن،    حال  در عین و    خواهیم که علم و معرفت به دینمی  ن عالم ربانیاز ایو همچنین  

فقیه بودن ولی در میدان بودن، یعنی مجاهد فقیه بودن را به برکت این ایام، به یمن وجود حضرت علی بن موسی  

به  مند شویم،  مان بهره أي ما از این مجاهدت و فقاهت توه ما عطا شود. و هم   ۀ، واسطه شوند که به هم(ع)الرضا

  .  برکت صلوات بر محمد و آل محمد 

  م. هُجَرَل فَجِّد  و عَمَّحَد و آل مُ مَّحَعلی مُ لِّصَ همَّاللّ



  جمع بندي سور ملائکه 

سور ملائکه بوده است. سور ملائکه چهار یا پنج سوره هستند    است که موضوعات جلسات  و نیم   تقریباً یک سال

   .شوند که با واو قسم شروع می

  والصافات الصفا؛ فالزاجرات زجرا؛:  ات استمبارکه صافّ ة در مصحف شریف سور  سوره اولین

  بسم االله الرحمن الرحیم؛ والذاریات ذروا؛  :ذاریات است ۀ مبارک سورة  سورة دوم 

  والمرسلات عرفا؛  :مرسلات استۀ مبارک سورة  سورة سوم 

  والنازعات غرقا؛ :نازعات است ۀمبارک   سورة چهارم سورة

ولی از این    ؛دانند سور ملائکه به آن معنا نمی  ءعادیات است که البته این سوره را جز  ۀ ي مبارکسوره   ن و آخری

این   بنابراینکردیم، ست که ما کار می شوند و مرتبط با موضوعی هایی است که با واو قسم شروع می ي سوره جمله

  را هم بررسی کردیم.  سوره 

دوره    ، در 1401ل  اي مفصل کار شدند. بعد سادو یا سه جلسه   ها کار شدند، هر کدام تقریباًاین سوره   سال  یک 

مورد مطالعه قرار بگیرد. دلیلش هم این    هبعدي مطالعات قرار شد که این سوره ها به عنوان سبک زندگی مجاهدان

.  دلالت دارد مجاهدان راه حق  و  اند به ملائکه  والصافات، والذاریات، والمرسلات، گفتنه   :هاي اول سورهبود که قسم 

اند مثل سوره  گفته   نیز، برخی  کنند تفسیر می  در میدان جهاد نفس  مجاهدت  به معنايمجاهدت را برخی از آقایان  

  . کنند می ي حقبراي اعتلاي جبهه  که مجاهدت هستند  مجاهدانی ،عادیات

این جلسه  . در  مطالعه شد   هاي مجاهدت و سبک زندگی مجاهداناین پنج سوره در این دور جدید به نیت سوره 

اند چون در ذهنشان از این  آن دوستانی که جلسات را بوده   مطالب را جمع بندي کنیم، طبیعتاً   ما قرار است این 

توانند آن را کم و زیاد کنند،  می و  آید  جمع بندي کنیم مطالب به یادشان می   که  زمانی  وجود دارد، ها مطالبی  سوره 

تر متوجه شوند. با تر و جامع یعنی عمیق  ؛دارند، موضوع را متوجه شوند با آن ابعاد دیگري که از آن سوره به یاد  

اند جلسات را نبودهاً  که دوستانی هم که احیان  کنم مطرح می  اي به گونهبندي این مطالب را  این حال من جمع

ها وره . و اگر ذهنیت قبلی از این س گرددچه موضوعاتی مطرح میکه دراین پنج سوره    متوجه شوند المجلس  فی 

   مجاهدت را دارند.  سورمتوجه شوند این پنج سوره موضوع اصلیش چیست و چرا در کنار همدیگر عنوان  ،ندارند 



کنم، که سوره موضوعش چیست و بعد این پنج سوره را  ها عرض می اي از هر کدام از این سوره من ابتدا خلاصه 

  مجاهدانه هستند. گویم که هر کدام چه ابعادي از زندگی در کنار یکدیگر می 

  روري بر سوره مبارکه صافات الف) م

ی  هایداستان  .جالبی است  سورةصافات است که خیلی هم    سورة  ، در مصحف شریف  ملائکه  اولین سوره از این سور

خورد به صف توحید که  شود، قسم میشروع می  با یک قسم   . لصفا، فالزاجرات زجراوالصافات ا  . دارد  ءانبیا  از زندگی 

   .کنار زدنزجر یعنی همین   دقیقاً والزاجرات،   .زند دلیل صف بودن شرك را پس میبه  

  والصافات الصفا، فالزاجرات زجرا، فالتالیات ذکرا، ان الهکم لواحد.

خواهند در طول تاریخ، مثل صف ملائکه وقتی می   ءنبیاأید که صف اگر شکل بگیرد، مثل صف  گوي صافات می سوره 

ذکر    دفع مانع پیدا کند و بعد این توان را پیدا کند که و  شود که این قدرت زاجرات  امر خدا را نازل کنند، باعث می

ها یعنی جواب قسم این است که باید انسان  ؛اش چیست؟ ان الهکم لواحد، الهتان واحد استنتیجه   .را جاري کند 

این سوره داراي یک ترجیع  تان واحد است.  کل موضوع سوره هم این است که اله   .شان واحد استمتوجه باشند اله

کند،  ند، به آن نبی سلام می کند و هر نبی را که در موردش صحبت می ک، در مورد انبیا صحبت می بند است

ء  ویژگی مشترك انبیا  .کند سلام می   هایک به یک به این  . یاسین، سلام علی موسی و هارون  سلام علی ال  :گوید می 

چون  همگی    .خلصینباداالله المُا عِلّإلون،  عمَم تَنتُا ما کُلّإلیم، و ما تجزون  م لذائق العذاب الأکُنّإ  :در سوره این است

  ۀاند، یک صف یکپارچچون مخلص هستند صف شده  ؛ مخلص هستند عباد  فقط یک خدا دارند، پس در نتیجه  

 است  اتصافّ  ۀمبارک   سورة  این  .زنند می  کناراي دارند که در نتیجه قدرت دارند هر چه شرك و کفر را  م پیوسته هبه

چون خداي ما واحد است ما با یکدیگر   ؛داشتن خدایی واحد است  ۀصف شدن به واسط و ویژگی منحصر به فرد آن  

 ۀد هستیم، چون خداي ما واحد است پس همما موحّ  :گویند این جمع می   همه درمثل اینکه    .در یک صف واحدیم

ها و یا به لحاظ  یک صف واحد هستیم، حتی اگر به لحاظ جغرافیایی کیلومتر   بنابراینگوییم،  ما به شرك نه می 

هاي هاي مختلف در تاریخ در اقلیم   ء الهینبیاأچنان که    . داریمها از هم دور باشیم، ولی یک صف واحد  تاریخی سال 

اك در تاریخ و  مختلف بودند اما در یک صف واحد بودند، چون خدایشان واحد بوده است.صف واحد شدن به اشتر

  . است صافات ۀ مبارک ةسور  موضوعاین  .خداي یکتاست  هاهمۀ آنبه اشتراك در الوهیت است، اله  ،جغرافیا نیست

  

  



  ب) مروري بر سوره مبارکه ذاریات

شروع    ،نم اي را پیدا کخواهم یک سوره یک اخلاق بدي دارم وقتی می  بنده   .ذاریات است  ۀ مبارک   ة بعدي سور   ةسور

کنم، گم  یعنی هیچ وقت به فهرست مراجعه نمی   .ید از اینکه گم شوم و پیدا شومآخوشم می   ؛ کنم به گشتنمی 

  شوم تا پیدا شوم. می 

وَإِنَّ  ،  إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادقٌِ،  فاَلْمقُسَِّماَتِ أَمْراً،  الجْاَرِیاَتِ یسُْراً،  فَالحَْامِلاَتِ وِقرْاً،  اًوَالذَّارِیاَتِ ذَرْو،  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِیمِ

  الدِّینَ لَوَاقعٌِ 

  ،پراکنند ها را میگرده   دارند که این بادهایی  اشاره به   ،تفاسیر  . اشاره دارد  این سوره از موضوع خدا به موضوع دین 

، جریانی پیدا  رسانند می  به مقصد خودشانرا  هاي گرده  این دانه   سپس ،  کنند هاي گرده را حمل میبعد این دانه 

  نظامی   یک .  گیردمی   شکل گیاهان   بعدي    شود و نسلبذر درست میسپس    ،گیرد کنند، تقسیم امر صورت میمی

 .اند اند، به ملائکه هم نسبت داده ها نسبت داده به باد   موضوع را   این   که   عالم   در   یافتن  جریان   و  انتقال   در   است

می  وقتی  اینملائکه  کنند،  جاري  را  امري  می خواهند  جاري  می   .کنند گونه  نسبت  هم  مجاهدان  که  به  دهند 

شود تقسیم  شود یک جریان راه بیفتد و آن جریان باعث می مجاهدتشان یک فعالیت است و این فعالیت باعث می 

  د.گیر یرد و این چنین است که نظام شکل می امر صورت بگ 

ترین موضوع سوره رزق و آسمان است، پوستري را  ند، مهمک یذاریات در مورد دین صحبت م  ة مابقی آیات سور

مهم ترین نکته این است که فرد چقدر به    ، آسمان دار بودن بود. کردند طراحی میهم که دوستان براي جلسات  

؟  چقدر آسمان در زندگی انسان وجود دارد ؟ست ایمان داردهاي الهیمحل رزق و وعده رزق الهی و به آسمان که 

  وَمَا خَلَقْتُ الْجنَِّ وَالإِْنسَْ إِلَّا لِیَعْبُدوُنِ، این جریان عبودیت در درون انسان است.؟ شاخص آن چه بود ۀآی

  مرسلات) مروري بر سوره مبارکه ج

  اً عُذْر، اًفاَلْمُلْقِیاَتِ ذکِْر، اًفَالْفَارِقاَتِ فرَْق، اًوَالنَّاشرَِاتِ نشَْر، اًفَالْعاَصِفاَتِ عَصْف، اًوَالْمرُْسَلاَتِ عُرْف، مِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِی

  إِنَّمَا تُوعَدُونَ لوََاقِعٌ ، اًأَوْ نُذْر

اي که پی در پی براي امر  ملائکه   :گویند می   .وَالْمرُْسَلاَتِ عُرْفاً  :شودگونه آغاز می مرسلات، سوره این  ۀ مبارک  ةدر سور 

کند، و بعد نشر در عالم، این  ، و این رفت و آمد جریان تندي را ایجاد می   فَالْعاَصِفاَتِ عَصْفاً  .خدا در رفت و آمدند 

را هم بزنید و طوفانی به پا    یند، مثل اینکه شما مدام چیزي آروند و میکند، از بس که مدام می طوفان به پا می 

شود تمایز به وجود بیاید، حق  این باعث می   که کنند و گسترشی ایجاد می  کنند ملائک هم طوفانی به پا می  شود.



شود، و حق و  آید یا قیامت می کنند، یا عذاب میپا می  رقیامتی را ب  ۀصحن  انگارخیر از شر جدا شود،  و  از باطل  

اش این است که  اش چیست؟ نتیجه دهند، نتیجه این وجه موضوع را به ملائکه نسبت می   .شوند می باطل آشکار  

اگر هم اهل هدایت شدن    . شودعذرا او نذرا، یعنی اگر کسی اهل هدایت شدن باشد، با همین موضوع هدایت می 

آخر سوره این است   ۀ براي همین آی  .د آوردننباشد، بعد از این ماجرا اگر ایمان نیاورد، دیگر هیچ گاه ایمان نخواه

این    . ها اگر ایمان نیاورید، به هیچ چیز دیگر ایمان نخواهید آوردبعد از این حرف   .که فباي حدیث بعده یومنون 

  ایمان. یا تکذیب و کنار گذاشتن .ایمان است ةسوره، سور 

  نازعات ) مروري بر سوره مبارکه د

فَالْمُدَبِّراَتِ أَمْرًا ،  ،  فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا  ،  وَالنَّاشِطاَتِ نشَْطاً وَالسَّابِحاَتِ سَبحْاً،  وَالنَّازِعاَتِ غَرْقاً  بسم االله الرحمن الرحیم، وا 

  قُلوُبٌ یَومَْئِذٍ واَجِفَۀٌ ، تَتْبَعهَُا الرَّادِفَۀُ ، یَوْمَ تَرجُْفُ الرَّاجِفَۀُ 

.  همه جواب قسم داشتند، اما این سوره جواب قسمش محذوف استقبلی    ة سه سور  .این سوره جواب قسم را ندارد 

در مورد روز قیامت صحبت    که به دلیل این  :گونه فهمید توان جواب قسم را اینگویند از روي آیات بعدي می می 

  و در مورد دین    .ست برپا شدنیي قیامت روز   .کند، احتمالا جواب قسم هم در مورد به پا شدن قیامت استمی 

اتمام    و   دین، جریان ایمان در درون انسان  درباره   ي قبلیآن دو سوره   .توحید نیست، یعنی به طور خاص نیست

  ست. قیامت ا  ةاما این سوره، سور ؛ حجت بودند 

کنند، جان  هاي کافر را می اي که جان انسان، ملائکه   وَالنَّازِعاَتِ غَرْقاً گوید  گونه است، می آیات این سوره هم این

در این مسیر از هم    .دهند ها را به سمت عالم قیامت حرکت می هر دوي این   .گیرند هاي مومن را با نشاط میانسان

دهند،  هاي مجاهد نسبت می همین آیات را دوباره در تفاسیر به انسان .امر هستند  ةگیرند و تدبیر کنند سبقت می 

گیرد،  کند، نشاط و عبودیت در وجودش شکل می ها و رذائل می اند انسان مجاهدي که نفسش را از عادت گفته 

و  گیرد،  اش قرار می گیرد و تدبیر نفسش برعهدهحرکت سبقت می دهد، در این  حرکتش به سمت خدا را شکل می 

  .است بر نفس  شدنمسلط    این موضوع به معنی

وَنهََى النَّفسَْ عَنِ الْهَوَى:  فرمایند ی ، آیاتی هستند که مشاخص و مهم این سوره   ۀآی فإَِنَّ    وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ 

مواردي  این    واي اوست.أند و نفسش را نهی کند، پس بهشت م، هر کس از مقام ربش خوف ک  الْمَأْوَى الْجَنَّۀَ هِیَ  

    است.به آن اشاره شده  نازعات ۀ مبارکبود که در سورة 



ذاریات در مورد    ۀمبارک   ةزدند، سورها در مورد یک حقیقتی حرف می پس اگر دقت کنیم هر کدام از این سوره 

حجت بود و در مورد  مرسلات در مورد اتمام    ۀمبارک   ةسور  .اشاره داشت  » عبودیت«  بهدر مورد انسان    و   بود   » دین«

  .اشاره داشت »ایمان«  بهانسان 

 ه) مروري بر سوره مبارکه عادیات

گویند، تعابیرش  که براي مجاهد می  نکاتی. حالا  زده  شبانه به دشمن  .«فوَسََطْنَ بِهِ جَمعًْا»،  عادیاتو اما نکات سورة  

 دیگر گذاشتن  ء «موریات» را یک اثر روي شی  .زند : مجاهدي که نفس نفس می گونه استاینبا توجه به کتب لغت  

گذارد، بعد این  یک اثري می  .گرنه یک اثر گذاشتن است  براي همین هم جرقه از مصادیقش است و،  گویند می

  چه کسی گیرد.  گیرد، جمع شکل میبه وجود بیاید، برانگیختگی صورت می  شود یک قدرت یورش بردنی باعث می

  هاي توحیدي است.  س نفس زده. ماجراي درست شدنِ جمعوسط جمع است؟ همانی که آن اول نف

هاي باطل؟ چالش انسانیِ این  شود غلبه کرد بر جمعشود؟ یا چگونه می موضوع سوره: جمع چگونه درست می

سفانه انسان خیلی ناسپاس است،  أمت انسان باید رعایت کند چیست؟ «إِنَّ الإِْنسَْانَ لِرَبِّهِ لکََنوُدٌ»  ة سور در چیزي که  

گویند که نوعاً با کسالت و تنبلی همراه است. یعنی کفُري است که بروزش فعال  اي را میناسپاسی  ولی «کنود»

قسم به مجاهدان،  گویی  می  طرفاست. این کنود است. یعنی اینکه هیچی دیگر! هر چقدر آن    نبودن در صحنه

) انسان این  !کنیممان عمل میحالا باشه حتما به وظایف  ! حالا باشه  ؟ اش را ندارد. (حالا الاناین حال و حوصله

  .  بگذارد سوره باید کنودي را کنار 

  مثلاً   .. هر کدام یک عالم زیر موضوع دارند گفته شد   بالاجمال  ته کاملااین پنج سوره بود که الب   اتموضوعها    این

باید برود    :گوید کار باید بکند؟ میه  براي اینکه از کنودي در بیاید چ  گوید انسانمبارکه عادیات، می  ةهمین سور

و باید به یاد بیاورد که «إِنَّ رَبهَّمُْ    .شود«إِذَا بُعْثِرَ مَا فِی الْقُبوُرِ» آن باید به یاد بیاورد موقعی که از قبر  برانگیخته می

م از این  ها یک عالآید. حالا هر کدام از این سورهمی  از کنودي بیرون  ،ها توجه کند اگر به این  .بِهِمْ یَوْمَئِذٍ لَخَبِیرٌ»

  آورند. جلسات بودند احیاناً به خاطر می دوستانی که در  . ریز موضوعات دارند که فعلا با آنها کاري نداریم

  سور ملائکه   زندگی مجاهدانه از منظر

خواهیم یک دور این پنج تا را با هم دیگر کنار همدیگر ببینیم. جمعشان کنیم ببینیم هر کدام، کدام وجه  حالا می

منی که رسالت خودش را  ؤ ت؟ زندگی مجاهدانه یعنی انسانِ ممجاهدانه هستند. زندگی مجاهدانه چیساز زندگی  

کنیم.  معنی می   این گونهداند. جهاد را  می   ) نه فقط در ساحت فردي(  در ساحت فردي و اجتماعی  عبودیت خدا 

رود میدان جنگ از  است که می  گونهنه این.  شودشامل می  جهاد با کفار و منافقین راهم    هم جهاد با نفس،  حتماً



از حضور در میدان غافل است.   ، پردازدمی هواي نفس به مبارزه با  است که به گونهنه این ؛هواي نفسش غافل است

. این پنج سوره هر کدام یک بعدي از این زندگی  داردامان ؤاجتماعی تو ت فردي حیثیّ ، گوید جهادي که قرآن می

  کنند. مجاهدانه را مطرح می

  ة ما همان موقع که سورگوید که مجاهدانِ راه خدا باید با هم صف باشند، یک صف به هم پیوسته.  ات میصافّ  ةسور

انسان مجاهد   صفّ  ةخواندیم، کنارش سورات را میصافّ از  مرَْصُوصٌ». چون خدا  بُنیَْانٌ  را هم خواندیم. «کَأَنَّهُمْ 

بایست به  مجاهدان می  :کی از دستورات خداستی  اً»، به صورت صف مقاتله کند. اصلاًقاتلونهم صفّ«یُ  .خواهد می

ه باشد. باید تد داش قابلیت نفوذ وجو  شان درونصورت یکپارچه و صف شده مبارزه کنند، نباید اینجوري باشد که  

این است.  به همدیگر  مجاهدانه، صف شدن مجاهدان  زندگی  ابعاد مهم  از  بشوند. پس یکی  ها  با همدیگر صف 

ها گفتگوي  هماهنگ کردن و ساعت ،شوند؟ شرطش اخلاص است. صف شدن به جلسه گذاشتنچجوري صف می

اصل    و  ثیري هم دارد. ولی مبناي اصلیِ صف شدنأت  ثیر ندارد، چرا حتماً أنجوري نیست. نه که این گفتگوها تای

له واحد بیشتر نداشته باشند. کسی دلش جاي دیگري  إاینکه همه یک  .  کند، اخلاص استچیزي که صف ایجاد می

مندي و ... .  ر و میل و علاقهله اسم خداست به وصف آن شیفتگی و تحیّ إله واحد،  إگوییم  نباشد. وقتی هم می

منین چرا  ؤگوید که: مشود. می نباید جاي دیگري غیر از خدا گیر باشد، وگرنه صف نابود میانسانِ مجاهد دلش  

است، شما دیگر    گونهتان را، بیشتر از خدا و رسول دوست دارید؟ چرا اینطوري است؟ وقتی که اینآباء  و خانواده  

  ن را داشته باشید. توانید قدرت لازمِ مقابله در میدانمی

صف  هم  گونههم در زندگی مجاهدانه صف بودن مجاهدین است. مجاهدین باید صف باشند. چمۀ  پس اولین نکت 

ها فکر  شان غیرخدا نباید باشد را بعضیدل  در شان غیر خدا نباید باشد. ببینید  ها در دلشوند؟ با اخلاص. آدممی

به خاطر خدا    ،هر چیزي را دوست دارد   ؛کس را دوست ندارد کس را دوست ندارند. نه که هیچهیچ  یعنی  کنند می

  ، ها را کنار خدا دوست نداردها را براي خدا دوست دارد. ایناش را دوست دارد، ولی اینزندگی  و  دوست دارد. بچه 

گویم که  اول زندگی مجاهدانه. پنج محور را می  محور مهمی است. این    ۀ ا در راستاي خداست. این خیلی نکتاینه

  توانید مطالعه کنید.  در آن سوره می را هایش زیر مجموعه دارد که زیرمجموعه مه هر کدام یک عال

    له واحد.إل زندگی مجاهدانه: پس محور اوّ

الرّ االله  بسم  الرَّیک  محمن  من  بگویید.  شماأحیم  خوراکی  مورم  آن  جاي  به  که  را  کنم  کاري  نیست،  که  هایی 

انسان اگر یک موضوعی   .ثیر صداها هم قرار نگیرید أبالاخره! تحت تتان جلب بشود تان ترشح کند و توجهآدرنالین

ن  تقصیر خودتا  ،شود. حواستان پرت شد حواسش پرت نمی  ،برایش مهم باشد، زمین و زمان هم سر و صدا کنند 

کنیم. من که حواسم  مان را جمع میحواس   ،این موضوع مهم است  .ها نیندازید خص بچهتقصیر کس دیگر بالأ  ؛است



استخی راحت  گوینده خیلی کارش  است، چون همیشه  دارد حرف می؛  لی جمع  گوینده  دائم همزنچون    ۀ د، 

  ، شنودست، آن که میسخت ا  گیرد، تا آخرش هم سرحال است. براي شمامیند، خوابش  شو ها ترشح میهورمون

خیلی باید اعتقاد داشته باشد و موضوع برایش مهم    ،شنوددانم! و آنی که میخیلی سخت است این را میکارش  

کنم سخت تر  از کاري که من می  کنید حتماً باشد که خسته نشود و حواسش پرت نشود. لذا کاري که شما می

سعی کنم حواسم جمع باشد!  و  الله یک وقت شما اینجا بنشینید من آنجا بنشینم من برایم سخت باشد  ءشانإاست.  

  .  یک صلوات بفرستید 

  م. هُجَرَل فَجِّد و عَمَّحَمُ  و آلِ  دٍمَّحَعلی مُ لِّصَ همَّاللّ

حقیقی است، اعتباري  و  بندي هایش واقعی  است که تقسیم  گونهمحور دوم زندگی مجاهدانه: زندگی مجاهدانه این

ي اعتباري است. اعتبارهایمان  بنديهایش اعتباري نیست. ما تقسیمبنديتقسیم  ،ذاریات  ةنیست. بر اساس سور

تر است. آقا بازوبند  قدیمی  ی فلان  تر است؟ مثلاً قدیمیاز همه    چه کسی است که آقا    گونهاین   ؟ یعنی مثلاً هیعنی چ 

ما کاري نداریم واقعیتش    تواند؟ می  تر است. حالا آیا توان کاپیتانی دارد؟ آیا واقعاًاپیتانی را بدهیم به او که قدیمیک

نیست، نظام عالَم واقعی است. نه که نظام عالَم اعتبار ندارد،    طور ري اعتبارات وضع کردیم. اینچیست. ما یک س 

را نبی    و خره اچون بالأ  شوند. (نهچون برترینِ بندگان نبی می  ،شوند اعتبارهایش حقیقی است. انبیائش نبی می

نیست! ما در زندگی اجتماعی    طور این  شود کرد؟) کار میه  لش کنیم دیگر چ کردیم و حالا چون نبی است باید تحمّ

شود. این  کند. آدم روزمره میآدم عادت می  دهد. شویم، بعد این ما را از مجاهدت فاصله میدرگیر اعتبارات می

ور تعریف شده است  طاین ؛ باید کار کنم 4تا  8من از ساعت  . قرار داد است دیگر. مثلاًاست مدل زندگی غیرواقعی

ندادیم. ولی اگر یک نفر هم    بالا  کار داشته باشد، ما هنوز کرکره را     مثلاً  8یک نفر یک ربع به    مثلاً دیگر. حالا  

کنیم بر اساس  درست میکه  و ربع بیاید، ما کرکره را دادیم پایین ببخشید دیگر. ببینید قراردادهایی    4ساعت  

؛  ه در امروزِ زمان ماست. مدل طرف ساعتی استها بزرگترین مانع زندگی مجاهدانواقعیت نیست، قرارداد است. این

تواند مجاهدت کند.  دیگر نمیاو گیرد.  نه که کارمند لزوماً اینطوري است، ولی قالب می.  گویند کارمندي استمی

جامعه    در  برایش تحقق و واقعیت مهم نیست. الان بعضاً  گذارم،قدر زمان می نآ  و  گونهچون تعریف کرده من این 

، جلسه که  حل بشود  آقا باید آسیب  گویند برایش خیلی جلسه گذاشتیم.می   وجود دارد، گویند فلان آسیب  می

هر چقدر   .دهیم. این را باید حل کنیمارائه میرا  مانپژوهشیهاي ساعتهایمان آمار جلسهبا ولی ما  ؛مهم نیست

ره ذاریات ولی اینطوري نیست،  گیرید. سواز مجاهدت فاصله می  ، کنید س این اعتبار غیر واقعی زندگی می بر اسا

واقع است. دینش اعتباري نیست. ما حتی با دین خدا    زش ذاریات واقعی است. «وَإنَِّ الدِّینَ لَوَاقعٌِ» همه چی  ةسور

م. در صورتی که قرآن صراحتاً  یک روزي نیندازنت جهنّگوییم که گناه نکن که می  کنیم. مثلاًاعتباري برخورد می 

زنند  شود، پرده را میمتوجه نمی  فقط چون  د؛ شووارد می  بر او کند، همین الان عقوبت  گوید وقتی کسی گناه می می



  ولی باور ندارند واقع است  ؛ند نکوقت گناه نمیهیچ  ،دین واقع استکه  بدانند    هااگر آدم  را  شود. اینکنار متوجه می

گویند:  بعد می  .آید شبهات می  ، دانیمما چون این را نمی   :گویند دانند. بعد این جمله را میدین را قراردادي می   و

گر. ببینید این طرز   خدا، چرا نباید اینقدر مهربان باشد؟ حالا ما یک غلطی کردیم، بعداً ما را آن دنیا ببخشد دی

در مصرف شیرینی    که اگر الان یک نفر مثلاً  یکند عذاب قراردادي است. در صورت این است که فکر می  ۀفکر، نتیج 

قند  بیماري  نید. چون  کملامت نمیجز خودش  کسی را  شما هیچ  ؛گیردبکند، بیماري قند می  زیاده روي  جات

دید هیچ عذابی  یک کاري کر عذاب، نتیجه واقعی عمل است. نه اینکه شما  این سبک زندگی بود.  بیعی  ط  ۀنتیج

کند، آن  می جهنم. فرد از وقتی گناه    درخواهند براي اینکه حال شما را بگیرند، بیندازنت  اند میندارد، حالا نشسته

شد. خدا آنجوري شبهه برایشان نمی  بعداً  ،شناختند دین را می  گونهها اینآید. اگر آدمعقوبت درش به وجود می

    .گیريولی بالاخره شما وقتی مراعات نمیکنی فشار خون می  ؛مهربان است

شرطش چیست؟ شرطش    . کند کند، اعتباري زندگی نمیمجاهد واقعی زندگی می  :سوره مبارکه ذاریاتدر  پس  

. شرطش این است که در حال عبودیت  است  این است که باور داشته باشیم به این که آسمان محل رزق و وعده 

  خدا باشد.  

  کنند.عمل نمیقراردادي   ور دوم زندگی مجاهدانه: مجاهدانپس مح

«عُذْرًا    کند.سبک اتمام حجت زندگی می  یعنی به   تی است.اش اتمام حجّ ، همه زندگیسوره مرسلات  انسان مجاهد 

یک  ت است؟ یعنی وقتی دارد  اتمام حجّ  ةشیو ت است. یعنی چی به  اتمام حجّ  ةاش به شیوزندگیۀ  هم  .أَوْ نُذْرًا»

انجام می را  ندارد.  کاري  اش  زندگی  در  مباح  لذا  بدهم.  انجام  را  کار  این  باید  است  در  دهد، مطمئن  هر کاري 

دهد. یک عالم کارها در  ت کاري را انجام نمیدهد. بی حجّدهد، مبتنی بر حجت انجام می اش انجام می زندگی

براي کارش  نباید انجام بدهد. باید    ، ت ندارداگر حجّ  ؛جزو تفریحات و خوش گذرانی است  زندگی است که مثلاً

معلوم    که  مباحات یعنی امور وسط   است.  اش را مباحات گرفته. این سبک زندگی، یک عالمهت داشته باشد حجّ

.  شودمجاهدت درست نمی  ،خورد یا خرما. با زندگی اي که بخش زیادي اش امور وسط استنیست به درد خدا می

  ، در وسط قرار دارد  از آن   اي که بخش زیادي با زندگی  داند.ندارد. خود طرف هم می   یعنی اثري در عبودیت خدا

ولی مجاهدت به    خود فرد هم از آن اطلاع دارد.   یعنی اثري در عبودیت خدا ندارد.  ؛کند مجاهدت معنا پیدا نمی 

و    است که دوست دارد امتش اهل مزاح   پیامبر خودش فرموده   اصلاً؛  ورزش تعطیل  ح و این معنی نیست که تفری

داند که  اینجا خود فرد می؛  کارش را انجام دهد   ۀ یاز دارد که خستگی در کند و ادامانسان تفریح ن  اهل تفریح باشد.

ندارد و  اي  دانیم فایدهدهیم که میها تفریحاتی انجام میما خیلی وقت.  دهد براي چه کاري دارد تفریح انجام می

زندگی خشکی    ت زندگی کردن اصلاً با حجّ  ان باید این تفریح را انجام دهد؟ چرا انس  اصلاً.  کند مان میبیشتر خسته 

به موقع همراه    ، خوردبه موقع غذا می  کند، به موقع تفریح می  کند، به موقع ورزش می  انسان با حجت،   اتفاقاً  ؛نیست



داند  اموري را که نمی   اي است که همه چیز سر جاي خود قرار دارد.انسان با حجت زندگی  زندگی   .خانواده است

  . شود زندگی مجاهدانه کردنمی  حبله با امور مبا   شود زندگی مجاهدانه کرد.چون اینگونه که نمی  ؛دهد انجام نمی   را

انجام داد و راه دستیابی به آن   یعنی هیچ کاري را بدون حجت نباید  ؛ی مجاهدانه به سبک اتمام حجت استزندگ

» است و  اصل ایمان «حبّ  .گوهر ایمان در درون انسان روشن شود  و  داشتن ایمان است. ایمان باید شکوفا شود

  ؟! ي انجام دهد که به درد کسی نخوردچرا انسان باید کار .انجام دهد  حانسان نباید کار مبا 

  ؛ ذرا استنذاریات مدل سوره عذراً او    ه در سور   . ویید بگ   ذاریات لطفاً   ة ت را در سورارتباط مجاهدت و حجّ  ال:ؤس 

شود.  براي همین در سوره تکذیب مکرراً تکرار می  ،اتمام حجت است  شود، سوره مطرح می یعنی حقیقتی که در  

آدمی که مکذب نیست در سوره    گوید.گویند که یک حقیقتی را شناخته ولی به حقیقت نه میمکذب به کسی می 

ایمان یعنی    .د که انسان اتمام حجتی زندگی کند شومنون است. یعنی ایمان دارد و ایمان موجب می ؤیذاریات  

  گیرد. اش بر اساس ایمان شکل می کند و زندگی؟ یعنی باور قلبی دارد به اون چیزي که برایش زندگی میهچ

نازعات یک    ة در سور   اي کردیم.موضوع یک اشارهنازعات هم به این  ة  در سور  ،زندگی مجاهدانه تدبیر امر دارد

و   حتماً ،حقیقتی وجود دارد که بسیار مهم است و آن اینکه انسان مجاهد اگر بخواهد کاري را در عالم انجام دهد 

بلکه حتی اگر بخواهد سازمانی را یا نظامی را عوض کند    ،دهد و نه فقط کاري در زندگی خودش انجام می  قطعاً

بلکه به علت   ،کند بتواند کار را می  و نه به دلیل زیرکی این قواعد زندگی مجاهدانه است. ءاند و این جزتومی قطعاً

  : ند فرمودمنین می ؤ میر المأبراي همین    .تواند انجام دهد خوف از مقام رب و هواي نفسی که کنار گذاشته است می 

گرفت  منین هرکاري که تصمیم می ؤمیر المأچون    ؛هستفهمم خدا  می  ،اگر یک جایی یکی از کارهایم انجام نشود 

خواهد  هرچیزي که می  ،زندگی مجاهدانه تحققی است چون این زندگی هواي نفس ندارد  .توانست انجام دهد می 

تواند انجام  چه که اراده کند را میپس هرآن  ؛خواهد بلکه آن چیزي است که خدا می  ،خواهد را نفس خودش نمی 

ه  شود ب ن کار انجام نمیآتوانیم انجام دهیم و  مان هرکاري که بخواهیم انجام دهیم را نمی زندگی   گر ما در   ا  دهد.

نمی  زندگی  است که مجاهدانه  نمیتصمیم می  کنیم.خاطر همین  را عوض کنیم ولی    شود، گیریم که خودمان 

مان چیزي اضافه کنیم باز  زندگیگیریم به  تصمیم می  ،شودگیریم اخلاقمان را عوض کنیم ولی نمیتصمیم می

خب این نوع    دهیم.رویم ولی باز کامل چله را انجام نمی کنیم و تا وسط می حتی گاهی نیت چله می  شود،نمی

باید استغفار انجام داد و زندگی مجاهدانه قواعدي دارد و اگر انسان مجاهد بخواهد    .زندگی مجاهدانه نیست    زندگی،

اي که براي انجام  واي نفس نیست و ارادهتواند انجام دهد زیرا در این نوع زندگی همی   کاري را انجام دهد حتماً

خدا    ة کند و چون ارادکند و فقط براي خدا کار میمردم کاري نمی  و   خداست و براي خودش   دة ارا  ، کند کاري می

هواي نفس یعنی هر    ود.تواند انجام دهد و موفق ش پس هرکاري را بخواهد انجام دهد می  ، او هست  ة پشت اراد

منین در  ؤمیر المأ  ! خودت هست، حتی کار خوب  ۀرا نگفته و خواست  اي که در درون توست ولی خدا آن خواسته

اند که ببین کاري  گفته  خواهد؟خواهد یا خدا میپرسیده بود از کجا بدانم نفس خودم می  ایشان  جواب فردي که از



دلت    ؛را گفته یا نه  ببین خدا آن  ،خواهد مثلا الان دلت نماز می  .کند یا نهن حکم میآ خواهد را خدا به  که دلت می

اگر خدا گفته است  .  اگر گفته است انجام بده  ؛ست یا نهرا گفته ا  ببین خدا آن  ،خواهد محبت کردن به مادر می

پس آن کار    ،ا نهخواهد یرا می  دانستی خدا آنولی اگر دلت چیزي را خواست که نمی   ؛پس انجام نده   ،انجام نده

این سبک زندگی مجاهدانه است.    شوي و با نفست مبارزه کردي.تر میلافش انجام بده چون به خدا نزدیک را به خ

 ا این عمل رااگر شم  خاطر هواي نفس نخواهد.ه  پس شرط زندگی مجاهدانه این است که انسان هیچ چیزي را ب

  کند.تغییر می کاملاً تان حال و هواي زندگی ،چند روز تمرین کنید 

چهارمین نکته در زندگی مجاهدانه است است که در زندگی مجاهد کندي وجود ندارد و مجاهد نفس نفس میزند  

بلکه به این معنی    ؛نظام و اعتدال ندارد  ، البته به این معنی نیست نظم  .به طوري که جانش به لبش رسیده است

کند  طوري که اگر بپرسی در این میدان چه کسی خیلی کار می   زند.است که در میدان مجاهدت نفس نفس می 

زند  زند یعنی آن قدر نفس نفس میگویند فلانی در این میدان دارد نفس نفس می زند؟ همه میو نفس نفس می

   سازد.نمی کنديبا  ،مجاهدت این گونه است شود. به طوري که هن هن نفس زدنش شنیده می

زندگی او بر اساس واقعیت و  ) 2اله او فقط خداست .) 1مجاهدانه این گونه است و پنج اصل و محور دارد : زندگی 

در زندگی او  )  5  در کارهایش هواي نفس وجود ندارد.)4همه کارهایش بر اساس حجت است  )  3تکوینی است .

    کندي معنی ندارد.

    نکات و سوالات:

پیامبر دوست ندارد کسی اینگونه نماز    نماز شب بخواند ولی به نماز صبحش نرسد، پیامبر روایت دارد که اگر کسی  

بخواند.  زندگی  شب  گزاره هاي حق  که  است  این  ما  از مشکلات  و  ابا خو  ن خیلی کم هست. امیکی  قرآن  ندن 

را پیدا کرد.توان گزارهالبلاغه می نهج امام صا  ما ضعف در قواعد داریم.  هاي زیادي  از  دق هست که  یک روایت 

دانید  ن مواردي که نمیآدانید درست هست و علم دارید را انجام دهید تا خدا علم ن مواردي که میآفرمایند: می

  بدهد. شما را به 

خواهم بزنم خیلی فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی،  این حرفی که الان می این پنج دقیقه را خیلی با دقت بیشتر بشنوید،

که   است  وقتی  یک  مجاهدت  است.  امنیتی  و  میبه  سیاسی  مینگوی شما  شما  بعد  کن!  آقا مجاهدت  گویید  د: 

مجاهدت کنیم خیلی خوب است و حالا اگر مجاهدت نکنیم هم اشکال ندارد. دوباره نشد هشت ربیع الاوّل می  

کند مجاهدت نکردن چیز  هست، نشد ماه رجب که هست. خیلی آدم احساس نمی   آییم، نشد هفده ربیع الاولّ که

در زندگی اجتماعی هم همین است شما اگر به وظایفتان عمل نکنید حالا فوقش این کسی که    دردناکی است. 



هدت  خواست کارش راه بیفتد، من چون مجاامروز می  .افتد افتد، خیلی اتفاقی نمیامروز آمده فردا کارش راه می

رود و  افتد، یک روز معطل شد. ولی واقعیتش این است که جامعه هر چقدر جلوتر مینکردم فردا کارش راه می

شود، مثل دوران پایان حیات پیامبر گرامی اسلام  هاي پر التهابی میتر می شود و دچار صحنههایش پیچیدهمسئله

من بیرونی، منافق، زیرآبی برو، یک عالمه چالش و  هاي متعددي دارد، خودش دغدغه دارد، دش که جامعه التهاب

خواهند یک  هایی که میدردسر دارد، در آن شرایط خاص مجاهدت نکردن یک عدّه یعنی کمک کردن به تمام آن

  آن جا دیگر اثر مجاهدت نکردن خیلی وحشتناك است. .چیزي را زمین بزنند 

شود،  قرآن است، یک بحثی مطرح می  ةنازل شد   ةآخرین سور  سوره یا یکی مانده به  توبه که آخرین  ۀمبارک   ة در سور

  " اثاّقلتُم إلی الأرض  " گوید: کسانی که ایمان آوردید،  کند، بعد به مؤمنین میهاي منافق را معرفی میآید گروهمی

انقدر از  کنید؟ چرا اینقدر کند؟ چرا انقدر فشل؟ چرا  چرا چسبیدید به زمین؟ چرا جاهِد الکفّار و المنافقین نمی

دهد به  کند، آن فرصت را می ها؟ آنجا چون مؤمن آن کار را نمی ها و روزمرگیگسیخته؟ چرا انقدر درگیر عادتهم

  باوري را به آن جامعه وارد کند.  -هاي اعتقاديمنافق و دشمن تا شدیدترین ضربه

هاي مملکت،  ک وقتی دیدید جوانخواهم بگویم در آن جامعه مثل جامعه الان ما، اگر یخواهم بگویم؟ میچه می

کند، منافقین هم  داري فاصله گرفتند، دشمن البته دارد کار میهاي بعدي از دینها، دانش آموزان و نسلنوجوان

کنند، ساختارها هم اشکال دارند، امّا نوك پیکان را به سمت مؤمنینی ببرید که مجاهدانه زندگی  دارند کار می

تان زیارت عاشورا را  دادند. همهکردند به آن ها چنین فرصتی را نمی چون اگر آن ها این کار را نمی   ؛کنند نمی

جویید از چند امّت، برائت از أمۀٍّ أسَّسَت أساسَ الظُّلمِ و الجوَر عَلیکُم؛  اید، اول زیارت عاشورا شما برائت میخوانده

اند. یک عدّه هم امتّی هستند که شما را از بالا کشیدند  پا کردهیک عدّه اساس ظلم و جور را در مقابل اهل بیت بر

ها  گوید که ممَُهِّدینَ لِقتِالِکُم هستند، اینهایی بودند که با حضرت مبارزه کردند ولی بعد امّتی را میبه پایین، آن

نی شرایطی را فراهم  تمهید قتال را فراهم کردند، تمهید قتال فراهم کردن یعنی چه؟ یعنی چه واقعا؟ تمهید یع

انجام شدن داشت، آن امکان  قتال،  عدّهکرد که  است آنها چه کسانی هستند؟ یک  باشند که  اي ممکن  هایی 

اي که نیامدند از امام حسین(ع) یک جوري در میدان دفاع کنند  اند، ولی در اصل آن مردم کوفهشمشیر تیز کرده

  که دشمن جرأت نکند براي قتال ممَُهِّد شود.  

دهد هر کاري بکند، شما باید  ببینید وقتی مؤمن یک جوري در صحنه نیست که منافق و کافر به خودش اجازه می

هایی هستی که از تو اعلان برائت  تو جزء گروه  ؟ دهییقه او را بگیري و بگویی براي چه داري این کار را انجام می

تان را به میدان نیاورید،  نمی شود که شما توان لازماین  .کند کنند و سوره مبارکه توبه این گروه را توبیخ میمی

دهد  مرگ بر منافق، مرگ بر آمریکا؛ اما چه کسی دارد میدان می   . بعد بنشینید بگویید منافقین این کار را کردند 

؟  کنید؟ مؤمنین این چه وضعی است که او بتواند در میدان بازي کند؟ از مؤمنین باید بپرسیم چه کار دارید می



شوند،  مسجد و کار فرهنگی انقدر فشل؟ انقدر ناهماهنگ؟ بهم پیوسته دور هم جمع نمی  ،تربیت  ،چرا در تعلیم 

با   بلکه  نکرده،  است که مجاهدت  این  نکردن صرفاً جرمش  با مجاهدت  نکند  فکر  است؟ کسی  این چه وضعی 

انسان جزء آن تو  نمی .  که قتال کردند هایی است  مجاهدت نکردن در حکومت دینی در شرایط پیچیده،  گویند 

گویند تو مجاهدت نکردي و  توانی بگویی من شمشیر نکشیدم مبارزه کنم، ولی میمجاهدت نکردي، بعداً هم نمی

توبه هست که: « وَأعَدَّ لهَُم ما استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ »  ة  کشند. براي همین این آیه در سوربقیّه جرأت کردند شمشیر ب

قدر فشلید که دشمن جرأت کرده این کارها  شما آن.  بالا ببرید که دشمن جرأت نکند حمله کند   انقدر توانتان را 

سوره گفته شد، در زندگی فردي، خانوادگی و اجتماعی مهم است، اما در    5را بکند. اگر موضوع مجاهدت در این  

ه ضربه به خاطر نبودن سبک  این هم .تر استن شب واجبازندگی حاکمیتی در شرایطی مثل الانِ من و شما از ن

  شود. زندگی مجاهدانه در زندگی ماها وارد می

بامداد   2شاءاالله ساعت شود کرد؟ إنرود و چه کار میتوبه و اینکه این شرایط به کجا می  ۀمبارک  ة در رابطه با سور

را بیایید، به طور  اند که حتماً شما مجاهدانه جلسه  جلسه را جوري گذاشته  .اي بگذارند جمعه قرار است جلسه

شاءاالله إن  براي اینکه   .عادي نگذاشتند، گفتند خیلی ساعت خوبی است، هر کس بیاید حداقل کاري انجام داده است

مان بگیرند  مان به وجود بیاید و انواع عواملی که مانع زندگی مجاهدانه است را از همهمجاهدت در همگی  ۀروحی

  یک صلوات ختم بفرمایید. 

 لِّ علی مُحَمَّد وَ آلِ محَُمَّد.اللهُمَّ صَ


